
تاریخ قضاوت خواهد کرد؛ یعنی چه؟

روزی که ژاندارک سوزانده شد

خیزم بروم چو صبر نامحتملست
جان در قدمش کنم که آرام دلست

و اقرار کنم برابر دشمن و دوست
کانکس که مرا بکشت از من بحلست

به راستی از خود پرســیده ایم که چرا و در چه شرایطی 
داوری و قضاوت نهایی را به تاریخ می ســپاریم و فلسفه 
اصطلاح تاریخ قضاوت خواهد کرد چیست؟ تاریخ بررسی 
و روایت گذشته هاســت. چه عواملی باعث می شود که 
قضاوت هم زمان یک موضوع یا واقعه را که در شرایط و 
زمانه حال روی داده است به بعد واگذار کنیم تا به عنوان 
یک رویداد گذشته تاریخ به قضاوت آن بنشیند؟ مانعان 
و به بیراهه کشان قضاوت درست حادثه یا واقعه کیان اند. 
قضاوت و تاریخ نگاری در چه محیط و شرایط و حاکمیتی 
به دوراز واقعیت است. در چه شرایطی قضاوت ها تبلیغات 
محسوب می شود و اعتبار و ارزش آن دیرینه پا و ماندگار 
نیســت و با پایان عمر همان شرایط یا حاکمیت همان 
اعتبار کاذب تبلیغات کالای بنجل گونه را هم از دست 
می دهد؟ چرا در حاکمیت های غیر دمکراتیک ممدوحان 
و محمودان و معبــودان امروز، منفــوران، مذمومان و 
مطرودان فردایند و بالعکس مغضوبین و مطرودین امروز 
ممدوحین و قهرمانان فردایند؟ در هر شرایطی قضاوت به 
فرصت کنکاش و بررسی نیازمند است اما اصطلاح کنایه 
گونه »تاریخ قضاوت خواهد کرد.« حکایت دیگری است 
که نشان از تحریف و دگرگونه نشان دادن وقایع توسط 
حاکمان وفرمانروایان دارد. کســانی که منافع خود را در 
قلب و وارونه نشان دادن ماهیت رویدادها می دانند و در 
این را از هیچ ترفند و دسیسه و تبلیغ دروغینی ابا ندارند. 
مستبدان قائل به ضرورت پویایی و تکامل جامعه نیستند 
و نمی خواهند بپذیرند که عقلانیت ناقص جامعه موجود 
تکافوی شرایط جدید را نمی دهد و وضعیت فعلی جامعه 
با آنچه ازنظر عقلانی باید باشد مطابقت ندارد و جامعه 
نیازمند مرتبه عالی تر و تکامل یافته تری از عقلانیت و تدبیر 
اداره امور جامعه اســت. تاریخ حاصل کار مورخان است. 
برخلاف دوران پیشــاتاریخ که متکی بر باستان شناسی 
اســت مورخ با اتکا به اســناد مکتوب، منابع و شواهد 
رویدادهای گذشــته را بررسی و روایت می کند. موضوع 

تاریخ گذشته ها دارای اهمیت است. این اهمیت می تواند 
در سطح جهان، ملی یا محلی مطرح باشد. اهمیت را هم 
اعمال و افعال شخصیت ها، گروه ها، جریان ها یا ممالکی 
مشخص می کنند که بر سیر تحولات جوامع وجهان تأثیر 
مثبت یا منفی به جای بگذارند. گرچه تاریخ نویسی نوین 
همانند تاریخ نویسی سنتی به طور عمده معطوف به اقدام 
حاکمان و فرمانروایان و جنگ و ستیز و سرگذشت آن ها 
نیست و حیطه و گستره وسیع تری یافته و عقاید و نظرات 
و اجتماع و عواملی که بــر زندگی مردم و جامعه تأثیر 
می گذارد نیز در برگرفته است اما باز این اصطلاح »تاریخ 
قضاوت خواهد کرد.« بیشــتر اعمال و افعال حاکمان و 
فرمانروایــان و مقتدران در ســطوح گوناگون را در نظر 
دارد که با اســتفاده از اقتدار و امکانات اجرایی و تبلیغی 
خود به تحریف و دگرگونه جلوه دادن حقایق پرداخته اند 
اما امید اســت که به مرورزمان سیر حوادث و تاریخ که 
رسالت آن محرز ســاختن حقایق امر و واقعیت هاست 
خلاف آن را به اثبات برســاند. گرچه تاریخ نوعی درک 
شهودی و ذهنی و تصوری است و حب و بغض و تعصب 
و شخصیت و نگرش مورخ در اثر تاریخی اش تأثیرگذار 
است اما در جوامع استبدادی مورخان و وقایع نگاران فزون 
بر آن مشکل بزرگ دیگری هم دارند. شرایط و ساختار 
سیاسی اجتماعی و اقتصادی در جوامع دیکتاتوری امکان 
وقایع نگاری و تاریخ نویسی و قضاوت راستین تاریخی را 
دشــوار می نماید. اوضاع به گونه ای است که مورخ اجازه 
بررســی نقادانه و قضاوت عینی را نمی یابد و برای درج 
حقایق و واقعیت ها با اعمال فشار و تطمیع ها روبه روست. 
مورخ و وقایع نگار نمی تواند آزادانه و نقادانه به درج حقایق 
تاریخی بپردازد و آثار کنترل شــده و فرمایشی هم که 
نگاشته می شوند ارزش ماندگار تاریخی ندارند و عمر و 
دوام و اعتبار ناچیزشــان به زحمت به درازای عمر همان 
نوع حکومت هاست؛ بنابراین قضاوت و تاریخ نویسی قابل 
استناد به آینده و شرایط مناسب دیگری واگذار می شود 
کــه در چارچوب همان اصطلاح »تاریخ قضاوت خواهد 
کرد« قرار می گیرد. تاریخ در نزد مستبدان جنبه تبلیغ 
و مدح و ســتایش دارد و بیان کننده امیال، خواسته ها و 
نظرات آن هاست که حتی ســعی در وارونه نشان دادن 

وقایع گذشته هم دارند.

همه چیز با مرگ شــارل چهارم در نخســتین روز 
ماه فوریه ســال 1328 میــلادی)12 بهمن 706 
خورشیدی( آغاز شد؛ پادشاه فرانسه وارثی نداشت 
و همین مسئله سبب ساز تغییر خاندان سلطنتی و 
انتقال پادشــاهی از خاندان کاپتی به خاندان والوا 
شد.در همین زمان، ادوارد ســوم، پادشاه انگلیس 
که مادرش ایزابلا، خواهر شارل چهارم بود، ادعای 
وراثت دایی خود را کرد و به فرانسه هجوم برد.این 
واقعــه را در تاریخ اروپا، با عنــوان آغاز جنگ های 
صدســاله میان فرانســه و انگلیس می شناســند.

انگلیســی ها دست به حملات گسترده ای در خاک 
فرانســه زدند؛ روستاها و شــهرها به آتش کشیده 
می شد و مردم، قربانیان اصلی این تعرض وحشیانه 
بودند.در چنین وضع مصیبــت  باری و درحالی که 
هیــچ امیدی بــه پیــروزی و غلبه فرانســوی ها 
وجود نداشــت، دختری روســتایی در کسوت یک 
نجات دهنده ظاهر شــد و ورق را برگرداند.ژاندارک 
در ششم ژانویه سال 1412در روستای »دومرمی«، 
واقع در مرز شــرقی فرانسه متولد شد.ژان کودکی 
خود را در محیط روســتایی گذراند؛ داســتان های 
اثبات نشــده ای در دست اســت که ادعا می کند 
ژان در دوران کودکــی، با اتفاقاتــی ماوراءطبیعی 
روبه رو می شــد و چیزهایــی را می دید که دیگران 
نمی دیدند.درست یا نادرست، او در فضایی پرورش 
یافت که در آن، چنیــن نظریاتی درباره قهرمانان 
ملی وجود داشت.ژاندارک در دوران نوجوانی خود 
شاهد هجوم  پیاپی انگلیسی ها به زادگاهش و قتل 
و غارت و تجاوز بود.شــاید در همین آشــفته بازار، 
ژان تحت تأثیر ســخنان افرادی قرارگرفته باشــد 
که یگانه راه نجات فرانســه را، بر تخت نشســتن 
»دوفن« می دانســتند.البته ایــن ادعا، چندان هم 
گزاف نبود؛فرانسه نیاز به یک نقطه اتکا داشت که 
بــا تکیه بر آن، اتحاد ملی رقــم بخورد و »دوفن«، 
در آن زمان، تنها کســی بود که می توانســت این 
نقــش را ایفا کند؛ بااین حال، او نیز در پذیرش این 
مسئولیت، تردید داشت و از قدرت نظامی انگلیس 
و همچنین، برخی اشراف فرانسوی که طی دوران 
طولانی جنگ ها، به سوی بریتانیا گرایش پیداکرده 
بودنــد، می هراســید. در چنین شــرایطی بود که 
ژاندارک، تصمیم گرفت در ارتش فرانســه خدمت 
کنــد و به مقابله با انگلیســی ها برخیزد.در یکی از 
روزهــای ســال 1428، ژان، دختر 16ســاله اهل 
»دومرمــی«، خود را به »شــینون«، مقر »دوفن« 
رســاند و به لطایف الحیل، توانست با او دیدار کند.

ژاندارک مدعی شنیدن ندایی آسمانی شد که او را 

برای همراهی و تشویق »دوفن« به منظور تصاحب 
تاج وتخت و بیرون راندن اشــغالگران انگلیســی، 
برمی انگیخت. ظاهراً درباریــان تحت تأثیر ادعای 
او قرار گرفتند یا شــاید وانمــود کردند که چنین 
اســت؛ اراده »دوفــن« به مویی بند بــود و ادعای 
ژان می توانســت دوباره امیــد را در دل او و البته 
ســردارانش زنده و از همه مهم تر، مردم ساده دل و 
متعصب فرانسه را به حمایت از شارل هفتم تشویق 
کند.ژان از »دوفن« خواست که او را به خط مقدم 
جبهه بفرســتد؛ جایی که فرانسوی ها دیگر رمقی 
برای مقابله نداشتند و عرصه را به دشمن سرسخت 
واگذار کرده بودند. اوایل آوریل سال 1429ژاندارک 
که لباس رزم پوشیده بود، با پرچمی در دست، خود 
را به اورلئان، شهری که در اشغال انگلیسی ها بود، 
رساند و فرماندهی ســپاه، ظاهراً به شکل صوری، 
بــه وی واگذار شد.ســخنرانی های آتشــین دختر 
جوان، چنان بر ســربازان فرانسه تأثیر گذاشت که 
بی محابا وارد معرکه نبرد شدند.خود ژاندارک هم، 
پرچم به دســت، در معرکه می تاخت و فرانسوی ها 
را به پایداری دعوت می کرد؛ چند روز بعد، اورلئان 
به دســت نیروهای فرانســوی فتح شد؛ این اولین 
پیروزی نمایان سپاه فرانسه، بعد از مدت ها شکست 
و عقب نشینی بود. ســریال پیروزی های فرانسه، با 
ورود ژاندارک به معرکه، تکرار شــد. طولی نکشید 
که نام دوشــیزه اورلئان، در کسوت بانویی قدیس 
که پیــروزی را به ارمغان می آورد، بر ســر زبان ها 
افتــاد. »دوفــن« با اتکا بــه پیروزی هــای ارتش 
خــود، در 17ژوئیه ســال 1429)26 تیرماه 808 
خورشــیدی( در شــهر »رنس« فرانسه بانام شارل 
هفتم تاج گذاری و لقب اشــرافی »دوک دولیس« 

را به خاندان ژاندارک اعطا کرد.
ژاندارک به کابوس انگلیســی ها و اشراف فرانسوی 
تبدیل شــده بود و برای زنده یا مــرده اش، جایزه 
کلانــی تعیین کــرده بودند. ژان در مســیر حمله 
به ســمت پاریس، توســط »بورگینیون ها« یکی 
از متحدان فرانســوی انگلیس، اســیر شد.او را در 
21فوریــه ســال 1431محاکمه کردنــد؛ جرم او 
ادعــای ارتباط با غیب، جادوگری و اقدام به فرار از 
زندان بود.دادگاه او را محکوم به زنده ســوزاندن در 
آتــش کرد. روز 30می 1431ژاندارک را در میدان 
مرکزی شــهر »روآن«، زنده در آتش ســوزاندند و 
خاکسترش را به رود »سِن« ریختند. 25سال بعد 
و پس از آزادی فرانســه، به خواست مادر و برادران 
ژاندارک، دادگاه تجدیدنظری برگزار شــد و او را از 

اتهامات دادگاه »روآن« تبرئه کرد.

 مجلــه تایکون در یکی از شــماره های اخیر 
خود اردوان )اردی( خاوری، پسر محمودرضا 
خــاوری مدیرعامل پیشــین بانک ملی ایران 
و از مجرمان محکوم شــده در ایران به خاطر 
مشارکت در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی 
را به عنوان »تاجر الهام بخش« ســال 2022 
انتخاب کرده اســت. در گزارش مجله تایکون 
دربــاره اردوان خاوری آمده اســت: »اردوان 
خاوری متعلق به خانواده ای است که چندین 
نسل ســابقه کارآفرینی دارند و تجربه صد ها 
ســال کسب و کار و ظرافت های آن به او ارث 
رسیده اســت.« گزارش مجله تایکون درباره 
دیگــر فعالیت هــای دیگر اقتصــادی اردوان 
خاوری نوشته اســت: »ارتباط دایمی اردوان 
خاوری با صاحبان کســب و کار های اماراتی 
باعث شــد تا او در ســال 2007 یک شرکت 
بازرگانی تخصصــی در زمینه خرید و فروش 
مصالح ســاختمانی در این کشــور راه اندازی 
کند.« محمودرضا خاوری ســال 2011 و بعد 
از طرح پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی از 
ایران به کانــادا فرار کرد. در بخش دیگری از 
این گزارش آمده است: »مشتریان شرکت نیز 
افراد موفق کارآفرین هستند و ثروت موروثی 

آن ها باعث شــده است نیاز های خاص داشته 
باشند. آقای خاوری و تیم او نیز دارای چنین 
پشتوانه ای است و به همین علت می توانند با 
آن ها همذات پنداری کنند.« در گزارش مجله 
تایکون دربــاره اردوان خاوری آمده اســت: 
»هنگامی که اردوان خاوری در 18 ســالگی 
تصمیم به ســرمایه گذاری گرفت، کسی به او 
توجه نکرد؛ زیرا بسیار جوان بود. آنچه دیگران 
از آن اطلاع نداشتند پیشینه خانوادگی خاوری 
جوان بود. اردوان خاوری متعلق به خانواده ای 
است که چندین نسل سابقه کارآفرینی دارند 
و تجربه صد ها سال کسب و کار و ظرافت های 
آن بــه او ارث رســیده اســت.« این گزارش 
درباره فعالیت های اقتصادی اردوان خاوری از 
18 سالگی چنین شــرح داده است: »اردوان 
خاوری در ســال 2005 شروع به فعالیت در 
صنعت ســفر و گردشــگری کرد. او طی سه 
ســال فعالیت، تبدیل به یکی از ســه شرکت 
بزرگ فعال در آژانس های مسافرتی در کانادا 
شــد و شــرکت او 11 دفتر در سراسر کشور 
تاسیس کرد و خدمات فروش عمده خدمات 
مسافرتی به بیش از 25 آژانس در کشور ارایه 
داد. افراد و شــرکت های ثروتمند و برجسته 

در زمره مشــتریانش بودند و به همین علت 
شرکت او جزو نخستین آژانس های مسافرتی 
غربی بود که بسته کامل تور گردشگری دبی 
را به مشــتریان ارایه داد.« پدر اردوان یعنی 
محمودرضا خاوری، در سال 2005 شهروندی 
کانادا را دریافت کرده اســت. خانواده خاوری 
دســت کم از ســال 2001 در کانادا زندگی 
می کنند. محمودرضا خاوری در مهر 1390 به 
بهانهٔ »مشکلات عصبی حادث شده و بیماری 
مزمن« از مقام خود اســتعفا داد و به کشــور 

کانادا که تابعیت آن را دارا بود گریخت.

پسر خاوری تاجر الهام بخش کانادایی ها شد)1(

    جهانگیر ایزدپناه  
   فعال اجتماعی

بوی سوختنِ گوزن
»آبادا…آبادا/خرابْ آبادِ خوزایِ من! بیا و تماشا 
کن/عَبدل برایت چه باغی خریده است: - هزار و 
یکی شکوفه از سنگ و بلوک و مَدفَنِ ملاط!/آبادا، 
آبادا، آبادانِ بی عبود/آبادانِ بی عذار/اووف…اووف 
از دستِ این روزگار/دریا ناخن به رخسار کشیده 
ســینه می زند بی عبود/دریا ناخن به رخســار 
کشیده ســینه می زند بی عذار/هی مهزیار… 

مهزیار! برایمان تا ابد رَختِ عزا بیار!«
این سروده شعر تازه ای است از سید علی صالحی 
که در رثای آبادان و مردم ســتم کشیده ی این 
خراب آباد سروده شده است. عنوان شعر )بوی 
ســوختن گوزن( بسیار هوشیارانه انتخاب  شده 
است. این عنوان که بر پیشانی شعر آمده است 
خود یک شعر بلند اســت و یادآور یک فاجعه 
دردناک است که در هنگام اکران فیلم گوزن های 

کیمیایی اتفاق افتاد. عنوان، خود، یک شعر بلند 
است. گوزن ها به خاطر شاخه های پرشکوه و پر 
شوکت خود، شاخ هایشان در جنگل گیر می کند 
و همان جا ایستاده، تشــنه و گرسنه دردناکانه 
می میرند. نصرت رحمانی شعری به همین نام 
دارد: »گوزن ها«: »تلخم مپیچ ای دوست تلخ ام/

آری رهایم کن در این مرداب جانکاه/ناگاه تیری 
از کمان جست/بنشست تا پر در میان سینه من/

صیاد من کیســت/ جز شاخه های سرکش، پر 
شوکت من/بگذار و بگذر/بگذار در این واپسین 

دم/با لیسیدن خوناب زخم ام سرگرم باشم.«
صالحی با اشاره  به سوختن گوزن های ماده و نر، 
از این فاجعه پرده برداری می کند. باید تو از خراب 
آباد خوزای و خوزستان باشی تا بدانی بر تو چه 
می گذرد، این درد را نمی توان تماشا کرد، باید در 
آتش خشم و بیداد باشی، باشی تا بدانی بر تو چه 
می گذرد و چه گذشــته است: »بیا و تماشا کن 
عبدل برایت چه باغی خریده است: - هزار و یکی 
شکوفه/از سنگ و بلوک و مدفن ملاط ...آبادان 
بی عبود آبادان بی عذار اووف از دست این روزگار 
...« گوزن ها شاخ هایشان در جنگل سنگ و بلوک 

و ملاط گیر کرده است. چه باغی! »خانه ات آباد 
ای ویرانی ســبز عزیز من« گوتیک و گروتسک 
و تناقض وحشتناکی است. زوج های اسطوره ای 
نه از دل باغ و بوســتان که در دل آتش، بلوک و 
ملاط دفن می شوند. خدای آب، دریا مثل مادران 
عزادار در عزای این فاجعه ی دهشتناک ناخن به 
رخسار می کشد و شاعر از تمی تغزلی به مرثیه 
می پیوندد و مثــل دریا رخ عزا بر تن می کند و 
ســینه می زند، نیما می گوید: »هنگام که گریه 
می دهد ساز/این دود سرشت ابر بر پشت/هنگام 
که نیل چشم دریا/از خشم به روی می زند مشت 
...« تصویرها در هم می لولند و متراکم می شوند 
و مردم در دریای ســنگ و بلوک و ملاط غرق 
می شــوند. در شعر »بوی سوختن گوزن« تمام 
واژه ها و اســامی خاص سایه دار می شوند. مثلًا 
شــاعر در یک کار زبانی برجسته از »عبدل« و 
»باغی« که همان »عبدالباقی« صاحب ساختمان 
فرو ریخته اســت هنرمندانه کار گرفته است. با 
این حساب واژگان دیگر هم به همین شکل در 
یک بار و بارم کرشمه ساز فرو می روند تا فاجعه 

تکرار بشود.

خوانشی از »بوی سوختن گوزن« شعر تازه  سید علی صالحی

برایمان تا ابد رَختِ عزا بیار

   فیض شریفی  
   منتقد و پژوهشگر ادبیات

چهره

یادداشت

حافظه تاریخی

جزئیات سعدی

خیار رؤیت و تخلف وصف: هر گاه کســی مالی را 
ندیــده و آن را فقط به وصــف بخرد بعد از دیدن 
اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد مختار 
اســت که بیع را فســخ یا به همان نحو که هست 

قبول کند.

مشق کلمات

 فضاپیمای انگلیسی 
به جنگ زباله های فضایی می رود

انگلیس بــا ابداع یک فضاپیما بــرای جمع آوری 
ماهواره های مــرده، جنگی علیه زباله های فضایی 

آغاز کرده است. 
شرکت »آسترواسکیل«)Astroscale( قصد دارد 
نخستین ماموریت جهان را برای حذف ماهوارهها 
پس از پایان عمرشــان از مدار زمین، انجام دهد. 
سازمان فضایی انگلیس نیز از این پروژه پشتیبانی 
میکند. ایــن فضاپیما می تواند پس از پایان یافتن 
عمــر عملیاتی ماهواره ها در مــدار زمین در یک 

اقدام چندماهواره را کنترل و حذف کند.
 آسترواســکیل در این پروژه با وان وب همکاری 
می کند. وان وب یک شــرکت نیمه دولتی اســت 
که هدف آن ارســال 650 ماهواره به فضا و تامین 

ارتباط اینترنتی است. 
در حال حاضر 428 ماهواره وان وب در مدار زمین 
و در فاصله 750 مایلی ســطح آن قرار دارند. این 
ابزارهــا میتوانند بین 5 تا 7 ســال فعالیت کنند 
بنابرایــن باید قبــل از پایان یافتــن یک دهه از 
مدار زمین حذف شــوند تــا از برخوردها در فضا 

جلوگیری شود. 
فضاپیمــای مذکور ELSA-M نــام دارد وقرار 
اســت به طور آزمایشی در 2024 میلادی به فضا 
پرتاب شود. احتمالا ابزار از سال بعد از آن وارد فاز 
عملیاتی خواهد شد. فضاپیمای مذکور با استفاده 
از مکانیسم به دام انداختن مغناطیسی ماهوارهها 
را کنترل می کند و به مکان دیگر یا زمین میبرد. 
بــا توجه به آنکــه هم اکنــون 4500 ماهواره در 
مدار زمین قرار دارند و قرار اســت هزاران نسخه 
دیگر نیز در ســال های آتی به فضا پرتاب شوند، 
اگر فعالیتــی انجام نشــود، برخورد میــان آنها 

اجتناب ناپذیر خواهد بود

فناوری

توسط محققان کشور؛
جوهر زیستی جایگزین استخوان در 

بدن میشود
محققان کشــور موفق به ســاخت جوهر زیستی 
استخوانی برای جایگزینی استخوان در بدن شدند. 
جوهر زیســتی اســتخوانی، به عنــوان محصول 
استراتژیک حوزه مهندسی بافت، جایگزینی نوین 
برای اســتخوان است که شــامل دسته بندی های 
مختلفــی چون ســرامیکی، پلیمــری و ترکیبی 

می شود.
ازجمله امتیازهای آن، امکان طراحی و ســاخت 
برای نقاط مختلف بدن اســت که همین پارامتر، 
انحصار را از روی عضو خاص برداشــته و پوشش 
خدمات خود را بر روی تقریبا تمامی استخوان های 

بدن گسترش می دهد. 
همچنین به واســطه مهندســی موثــر در جنس 
ترکیبات خود، از زیست سازگاری بالایی برخوردار 
اســت و خواص مکانیکی آن، به اســتخوان شبیه 

است. 
ازجملــه قابلیت های بســیارمهم ایــن جوهرها، 
برخــورداری از عنصر هدایت رشــد اســتخوان 
اســت که ســبب عدم توقف فرآیندهای حرفه ای 
این زیســت بوم بوده و عنصری ســازگار با بدن و 

اسکلت بندی آن است. 
به گفته مجید حاجی حسینعلی مدیرعامل شرکت 
دانــش بنیــان تولیدکننده جوهرهای زیســتی 
اســتخوانی، به علت تعــدد، هم اکنــون مراحل 
مختلفی را طی می کنند که برخی در مرحله بافت 
انســانی و برخی نیز در مرحلــه بافت حیوانی به 

سر می برند. 
وی گفت: این جوهرها با برخورداری از فناوری های 
نانو و زیســت فناوری و با دریافت تسهیلات مرکز 
راهبردی فناوری هــای همگرا، زمینه های تولید و 

توسعه خود را به انجام رسانده اند.

دنیای علم

با همین واژه های معمولی

دریچه

روزنامه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صبح ایران
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  گفتــن چــون مــردم نمیتونن مــرغ بخرن، 
صادرشــون می کنیم به عراق و افغانستان. من تو 
جفت کشورا آشنا دارما. خواستین بهشون بگم اونا 
)Kevin( هم نخرن بلکه بگنده.  

   کنکوری های عزیز نگران نباشید. من یکی رو 
می شناختیم 20 روز مونده به کنکور شروع کرد، 
الان داره پزشــکی میخونه تو روسیه چون باباش 
)آنارشیست چپ دست( پولدار بود.  

 در مورد وضعیت اقتصادیمون همین بس که ایرانیا 
با یک میلیون از واحد پولشون می تونن یه کیلو زردآلو 
بخرن، آمریکایی ها با یک میلیون از واحد پولشــون 
)SiaVash( می تونن خونه بخرن... 

 یه متنی بود میگفت زود به زود از رفقاتون خبر 
بگیرید که یوقت جوری نشه که وقتی خبری ازش 

میگیرید چهلم باشه!
حالا گویــا خبر متروپل و آبادان یک هفته بعد به 
)Buh_LOL( دولت رسیده:/ 

مجازستان

عدالت برتری دارد یا آزادی؟ فریبرز رئیس 
دانا در کتاب رهایی بشر بحث هایی نظری 
و عملی در خصوص عدالت، آزادی و دولت 
ارائه داده و به همه ی ابهاماتی که در عصر 
مــا پیرامــون دو مفهوم عدالــت و آزادی 
وجود دارد، پاســخ می دهد.فریبرز رئیس 
دانا اقتصاددان، تئوریســین و نویسنده ای 
مطــرح بود که بــا تلاش مســتمر در راه 
ایجاد عدالت، آزادی، مســاوات و بیداری 
شــامل  او  فعالیت های  می کــرد.  فعالیت 
ســخنرانی، تدریس و نوشــتن بود. او که 
متفکری مارکسیست بود خواهان آزادی و 
عزت به ویژه بــرای طبقات محروم جامعه 
بود و به همین جهــت تا آخرین روزهای 
زندگی اش از مبارزه از طریق آگاهی بخشی 
دست برنداشت.کتاب حاضر نمونه ی یکی 
از کوشش های عظیم رئیس دانا در مسیر 
آگاهی بخشی ســت که پــس از فوتش به 
شکل تکمیل شده انتشــار یافت. وی این 
کتاب را برای دشــمنانی نوشته است که 
بــا روایت هــای دروغ خود به وســیله ی 
را  مردم  ابزارهای رســانه ای عظیم شــان 
گمراه کرده اند و سوسیالیســم را دشــمن 
آزادی و دموکراسی معرفی می کنند.رئیس 
دانا برنامه ای مفصل و نظام مند را در کتاب 

رهایی بشــر طرح کرده و با زبانی روان و 
رسا ما را با خود همراه می کند و دروغ های 
تاریخــی بندگان ســرمایه داری را نمایان 
می کند. وی دســتاوردهای سوسیالیســم 
را به همان شــکلی که حقیقتاً وجود دارد 
پیش رو می گذارد. این کتــاب را می توان 
رســاله ای عظیم نامید که همه ی ما فارغ 
از هر تفکری به آن نیاز داشتیم تا جایگاه 
امروزمــان را در تاریخ درک کنیم و فهمی 
از چشــم انداز آینده داشته و در پیِ تحقق 
آن باشــیم.کتاب رهایی بشر در فصل اول 
اســتوارت،  جان  افرادی چون  نظریه های 
هــگل و ژان  ژاک  روســو را ارائه می دهد 
و در فصل هــای دو و ســه بــه مارکس، 
مارکسیســم، دولــت و آزادی می پردازد. 
رئیس دانا در فصل هــای چهار و پنج این 
کتــاب به شــرح و نقد مکاتــب مختلفی 
آنارشیسم  نولیبرالیسم،  مارکسیسم،  چون 
و لیبرالیســم و... پرداخته و در فصل های 
ششم و هفتم مفهوم عدالت و آزادی را در 
و دنیای سرمایه داری  دیدگاه های اخلاقی 
بررســی می کند. فصل هشــت و نه کتاب 
نیــز موضوعاتی چون چپ مارکسیســتی 
و چالش هــای آن و دیدگاه هــای رادیکال 
معاصر را شرح داده است.فریبرز رئیس دانا 

در ســال 1323 در تهران دیده به جهان 
گشــود. وی دانش آموختــه ی اقتصاد در 
لندن بود و علاوه بــر فعالیت در زمینه ی 
اقتصــاد، به کارهای سیاســی، اجتماعی، 
ادبی و مطبوعاتی نیز مشــغول بود. رئیس 
دانا به عنوان اســتاد دانشــگاه، نویسنده، 
سندیکالیست،  و  سوسیالیست  اقتصاددان 
کنشــگر حقوق بشــر، زندانی سیاسی و... 
شــناخته می شــود که پانــزده کتاب در 
زمینه ی سیاســی و اقتصادی نوشته است. 

وی در اسفند 1398 از دنیا رفت.

روایت فریبرز رئیس دانا از نسبت عدالت و آزادی 
کتاب 


